
 1هنجار و كاركردهاي شناسيمفهوم
 

 2باقري فريبرز
 چكيده
 تخصصي دروس چارچوب در كه كنندمي ايفا تصويري از بيش نقشي ،انسان حيات در هنجارها
تأثير  دامنه. شودمي ترسيم شناختيجامعه هاينظريه در و تربيتي علوم باليني، روانشناسي

شناسايي هنجارهاي  .استهنجارها به گستردگي تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي افراد 
 ها در هدايت افعال فردي و اجتماعي، و موجود در جامعه و زندگي افراد، بررسي نحوه تأثير آن

ها و وابستگي علمي جامعه ايران ه تسلط روزافزون رسانهويژه با توجه ب شناسي هنجارها، به آسيب
به غرب، به ضرورتي جدي تبديل شده است. برآوردن اين ضرورت، در ابتدا، نيازمند بررسي و  

رو، در اين مقاله ابتدا  براي زندگي انسان است. ازاين فهم اصطلاح هنجار و كاركردهاي آن
ي شده است. سپس، با تكيه بر اصول حاكم بر فرايند شناسي بررساصطلاح هنجار به لحاظ مفهوم

گانه هنجار براي افعال انسان ارائه شده است. در پايان، ادراك، مدل نظري كاركردهاي سه
گيري مفاهيم نابهنجاري و بهنجاري، اعتبار هنجارها و اشَكال براساس اين مدل، چگونگي شكل

گيري مفاهيم نابهنجاري مدل چگونگي شكلر مختلف آسيب هنجارها شرح داده شده است. تأمل د
دهد كه آسيبِ هنجارها به سه طريق اساسي سقوط اعتبار هنجارها، ايجاد نشان مي و بهنجاري

هاي  ها و گروه منظور هدايت و مهار انسان به عنوان ابزار قدرت به هنجارهاترديد درباره اعتبار 
 گيرد.قض در اذهان و افعال افراد صورت ميزمان هنجارهاي متنا اجتماعي، و همچنين حضور هم

 
 واژگان كليدي

 هنجار، ادراك، بهنجاري، نابهنجاري
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 مقدمه 
 هاي مختلف علوم انساني و اجتماعيحوزه ز مضامين رايج مورد بحثاي و نابهنجاربهنجاري 

ر توجه بهنجار و نابهنجار است كمت تمايزهاي علمي به هنجارهايي كه مبناي  است. اما در تحليل
شناسي شود. اين در حالي است كه فهم بهتر بهنجارها و نابهنجارهاي افراد و جوامع، و آسيبمي

ها به تحليل و درك دقيق مفهومي به نام هنجار، كاركرد آن براي ها در زندگي انسان نحوه تأثير آن
 افعال انسان و شناسايي هنجارهاي موجود در جوامع مختلف نياز دارد.

گيرد وجه هاي گوناگون مفاهيم متفاوتي به خود ميواژه هنجار در زبان و فرهنگه ك اين با
خورد. اين  واژه در زبان فارسي دو معناي نزديك به ها نيز به چشم مياشتراك قابل تأملي بين آن

 خوبي بيانگر ـ جاده و راه راست. بيتي از نظامي به2ـ راه، روش، طريق، قاعده و قانون؛ 1هم دارد: 
  ).1377(دهخدا، اين معناست: مرغي كه نه اوج خويش گيرد/ هنجار هلاك پيش گيرد 

و در اصل به معناي  normaاز ريشه يوناني  normمعادل كلمه هنجار در زبان انگليسي واژه 
گونيا، ريسمانِ شاغول و يا ريسمانِ كار است كه بناّها، درودگران و باغبانان براي هدايت سير كار 

، 2010، 2(زندكولراست  1»قاعده، مقياس و معيار« ترين معناي كلي آنو نزديك برندكار ميخود به 
در ـ 1شود: هاي مختلف و هر بار با مفهومي نسبتاً متفاوت به كار گرفته ميواژه در حوزهاين  ).2719

ند توليد، سازيِ فرايكه بر مبناي آن يكسان 3»مقياسي«دلالت دارد بر  صنعت و اقتصاد اين واژه
ـ هنجار در علوم طبيعي به 2شود. ها، قطعات و استانداردهاي امنيتي انجام ميمحصولات، فرآورده

 شناسيجامعه درـ 3 ).2013(همان، گيرد ها قرار ميگيرياست كه مبناي تمامي اندازه 4»واحدي«معناي 
از  الگويي«معناي  به هنجار 5،و لومندوركهيم، سيمل، وبر، پرسون  همانند نظران، صاحباغلب  عقيده بهو 

 هاينظريه درگروه است.  هايبرخاسته از نظام ارزش وخاص  هايدر متن 6»انتظارهاي عمومي رفتار
 مطالبهبدين معنا كه هر درخواست و  رود؛مي كاربه »رفتار هدايت قواعد«معناي  بههنجار  نيز 7عمل

 هدايت آن براساس عمل فرايند كه سازدمي هنجاري هازدر قالب امر، نهي و مجو تصريحي ياتلويحي 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1377(دهخدا، اي كه بدان چيز ديگر را بسنجند و برابر كنند، ترازو، پيمانه و سنگ محك معيار هستند ـ وسيله1
2-sandkuehler,hans joerg 
3- standard 
4- measure 
5- durkheim, simmel, max weber, parsons & luhmann 
6- muster generalisierter Erwartungen 
7- handlungstheorien (action theories) 
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 2غيررسمي و) كتبي بندهاي و هانامه(عهد 1رفتار به دو گروه رسمي گرِيا قواعد هدايت انتظارها. شودمي
سرزنش، انتقاد، نارضايتي،  هاآن نكردن و رعايت شودمي تقسيم) اجتماعي هاينقش و آداب ها،(ميثاق

ـ در برخي رويكردهاي فلسفه 4 ).499، 2003، 3(رفوسخواهد داشت  يدرپمحكوميت را اعتراض، انزوا و 
» قانون يا قواعد«ـ در حقوق، هنجار معادل 5است.  5»حكم ارزشي«هنجار به معناي يك  4عملي

» هايدستورالعمل«هنجار به دو معناي الف:  ،ـ و در حيطه اخلاق6رود. الزامي رفتار و عمل بكار مي
، 6(زوستشود استفاده مي» اهداف و الگوهاي آرمانيِ قواعد رفتاري«(بايدها و نبايدها) و ب: رفتاري 

2010 ،1319( . 
 
 انسان كاادر هايويژگي مبناي برهنجار  گانهسه كاركردهايـ 1    

در زبان انگليسي ما را  7نرُممفاهيم متفاوت واژه تفكر درباره معاني واژه هنجار در زبان فارسي و 
او و ارتباط اين كاركردها با » عمل و تحول«انسان يعني » حيات«توجه كاركردهاي هنجار در م

 كند.  هاي مختلف ميهاي ادراك و عمل انسان در عرصهويژگي
گيرد  دهد كه در هر وضعيتي كه فرد قرار ميدر درجه نخست، مفاهيم مختلف واژه هنجار نشان مي

درك و ارزيابي وضعيت و يا عمل  ـ1معيار ضروري است براي يا فعلي را انجام مي دهد وجود يك 
به تشخيص ميزان انحراف او نسبت به آن مقياس و معيار (هنجار).  ـ2ها و فعلي فرد و سير تحول آن

ها دچار انحرف شده است يا خير، آيا سير آنكه  اين عبارتي، درك وضعيت، عمل فعلي و تشخيص
شود، بلكه ديگر  موجب انحراف فرد نميفقدان هنجار و معيار ست. همواره مستلزم وجود يك معيار ا

صحيح يا اساساً در يك مسير او در مسير يا تحول داند در كجا و چه وضعيتي قرار دارد و آيا عمل نمي
قرار دارد يا نه. همانند وضعيت يك فرد در شبي ابري در دريا و صحرا، و تلاش او براي خاص و دلخواه 

چه چيز صحيح و چه چيز كه  اين يك هنجار (معيار، مقياس)، ك آبادي يا شهر. بدون وجودرسيدن به ي
كند كه عملِ مورد نظر سفر به بازد. فرقي نميرنگ مياساساً  انحراف است و تفاوت هدايت وغلط 

مكاني خاص (راه)، بناكردن يك ديوار (شاغول)، تعيين وزن يك كالا (سنگ كيلوگرم)، تشخيص عيار 
 

                                                 
1- formal  
2- informal 
3- rehfus, Wulff  
4- practical philosophy 
5- value judgment 
6- sohst, Wolfgang 
7- norm 
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نگ محك)، رانندگي در يك بزرگراه (خطوط سفيد در سطح بزرگراه)، حركت در صحرا يا دريا (س
هاي مغناطيسي زمين)، تربيت فرزندان (الگوها)، ارتباطات اجتماعي (قوانين و ها، قطب(ستارگان، كوه

ي يا هاي ملدر طول زمان (آرمانتحول فردي و فرهنگي يك ملت هاي اخلاقي) يا سير بايد و نبايد
براي ارزيابي  1»مرجع«هاي مختلف، نقشِ در همه اين موارد، معيار (هنجار) در قالب. ديني) باشد

كند و وجود آن الزامي ها و همچنين تشخيص ميزان انحراف را ايفا ميوضعيت، عمل، سير تحول آن
 است.

وان گفت كه نياز تانسان، مي 2»احساس و ادراك«هاي با تكيه بر اطلاعات موجود درباره ويژگي
هاي  به وجود معيار و مرجع براي ادراك، ارزيابي و تشخيصِ انحراف محصول يكي از بارزترين ويژگي

پردازان درباره آن اتفاق نظر دارند، كه تمامي نظريه 3هاي مهم ادراكادراك انسان است. از ويژگي
وابستگي  ).19، ص2011، 5شوبرت دورف، كرومناخر، مولر و(هاگناست  4»وابسته بودن ادراك به متن«

 ،2010، 6(گلدشتاينهاي مجاور زماني و مكاني بر نحوه ادراك دلالت دارد ادراك به متن بر تأثير محرك
همانند ارتفاع، سنگيني، سرعت، سكون، برودت،  7به عبارتي، كيفيت يا شدت هر نوع مفهومي .)315

دايت، ضلالت، رشد و انحطاط همواره به وجود و حرارت، جواني، پيري، تأنيث، تذكير، بدي، خوبي، ه
 تواندهايي وابسته است كه به لحاظ زماني و مكاني در مجاورت موضوع ادراك، كه ميكيفيت محرك

تواند يك بار خنك و بار شوند. يك ظرف آب ميخود فرد باشد، قرار دارند يا معيار قرار داده مي حتي
معيار، ظرف آب يخ (الف) يا آب جوش (ب) قرار داده بشود. كه  ينا ديگر گرم ادراك شود، با توجه به

نيز تأثير  8»اثر متن«يعني ابتدا با دستمان، آب كدام ظرف را لمس كرده باشيم. منظور از اصطلاح 
  ).28، 2005، 9(سولسوهاي فيزيكي، هيجاني و اجتماعي در ادراك افراد است  محيط

يا اثر  ،10طور خاص، به نقش مرجع نظام مرجع هايي، بهريهشناسي، نظدر طول تاريخ كوتاه روان
 11اند، همانند نظريه سطح سازشهاي مختلف فرايندهاي ذهني و رفتاري پرداختهمتن در عرصه

 
                                                 
1  - refrenz 
2- sensation and Perception 
3- perception 
4- context-contingent, context effects in perception 
5- hagendorf, krummenacher, mueller, schubert 
6  - goldstein, bruce 
7- concept 
8  - context effect 
9- solso, Robert L. 
10- bezugssystem (Reference system) 
11- adaptation level theory 
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بر اساس همين  ).61،104، 14، 2009، 4(ماتسوموتو 3و اثر تغيير استاندارد 2، نظريه اسنادي هيجان1هلسون
ها در تقابل با  گيري آنفيت و ميزان شدت مفاهيم بلكه، حتي، پيدايي و شكلتنها كي ويژگيِ ادراك، نه

گيرد و نه در انزوا و فضاي مجرد. مفهوم جنسيت زماني ها (حضور يك معيار) شكل ميتفاوت
مؤنث هم وجود داشته باشد و مفهوم نژاد سفيد نيز در ، بر جنس مذكر شود كه علاوه پذير مي درك

 13گيرد. به اين قانون ادراك، درنهايت ايجاز و سادگي، در آيه ديگر شكل مي گمقابل نژادي با رن
 اشاره شده است. 5سوره حجرات

بايد گفت پاسخ به سه تكليف اصلي ادراك انسان همواره به انتخاب معيار تر  به كلام تخصصي
پاسخي  :6زشناسيبا ـ1است از:  (مرجع، هنجار) بستگي دارد. سه تكليف اصلي ادراك انسان عبارت

به چيستي (اشياء) يا كيستي (افراد). اين شيء چيست (ماهيت شيء)، اين فرد كيست، من كيستم 
پاسخ به كجايي شيء يا فرد. اين شيء كجا قرار دارد؟ من كجا قرار  :7يابيمكان ـ2(هويت فرد). 

لحاظ اعتقادي،  دارم؟ ديگري كجا قرار دارد؟ هم به لحاظ مكان و موقعيت جغرافيايي و هم به
پاسخ  :8ادراكي ثبات ـ3اقتصادي، فرهنگي و اعتقادي (همانند اردوگاه، جبهه، حزب، طبقه و پايگاه). 

به اين پرسش كه آيا اين همان شيء آشناست (ثبات شيء). آيا من همانم؟ آيا او همان است؟ كه به 
يژگي و حالات آنان و با وجود معناي ثبات در ماهيت خود فرد و ديگران، با وجود تغيير تصوير و و

، 189، 183ص ،1385، ترجمه براهني و همكاران، 2000 و همكاران، 9(اتكينسون استتغيير شرايط و تحول 
199.( 

بر اساس قانون وابستگي ادراك به متن، كه توضيح داده شد، در حوزه ارتباطات انساني، معيار يا 
هاي خاص فرهنگي، هاي اجتماعي (با گرايشهمان هنجار شامل دو مورد است: الف: همه متن

 كهها و معبودها)، ها، ستارگان، قهرمانان، محبوبقسرمشسياسي، اعتقادي و غيره) و ب: افرادي (
. شودمي تعيينآن  اساس برماهيت، كجايي و ثبات ماهيت  يعنيادراك  اصلي يها پرسشپاسخ به 

بازشناسي (تعيين ماهيت): با توجه به  ـ1 هبر نحونوع متن انتخاب شده به عنوان مرجع، تأثير دارد 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- helson, Harry 
2- attribution of emotion 
3-change-of-standard effect 
4- matsumoto, david 

 ).13(حجرات، ...  لتعَارفُوا قَبائلَ و شُعوباً جعلنْاكُم و  أُنْثى و ذكََرٍ منْ قْناكُمخَلَ إِنَّا النَّاس أَيها يا ـ5
6- object recognation 
7- spatial localization 
8  - perceptual constancy 
9 - atkinson, Rita et. al. 
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گيري و كنترل رفتار انسان، تعيين ماهيت همواره همراه با لمس ها در شكلاهميت هيجان
ر، تجدد، افتخار، آمدن، تحقير، تحسين، تحجب و خوشهايي همانند حس كراهت، نفرت، جذ هيجان

بسياري موارد بعد هيجاني آن غلبه بر جنبه كند و در سرافكندگي و تمامي حالات ديگر بروز مي
يابي، قضاوت: نوع متن انتخاب شده همچنين بر نحوة پاسخگويي به تكليف مكان ـ2شناختي دارد. 

هاي هنجارها توضيح داده خواهد شد، يعني كجايي اثر دارد. همانگونه كه در ادامه در ارتباط با مؤلفه
شود و به همين دليل مبدل به يك قضاوت از معيار تعيين ميكجايي همواره با توجه به ميزان فاصله 

بين دوست، دشمن، خودي، غريبه، فرصت، تهديد، اهم، غيراهم، كامل، ناقض،  هاي تمايزدر قالب
ها ها، كتابها، گروهباورها، اعتقادات، فرهنگ هاشياء، افراد ديگر، خود فرد، و دربار هبيمار، سالم دربار

ساز است. اهميت انتخاب رو، انتخاب معيارها براي فرد و جامعه سرنوشت اين از د.شوها ميو ارزش
آمده است. اين  1سوره فصلت 25مرجع و معيار در قالب همنشين براي سرنوشت افراد و اقوام در آيه 

اي قابل تأمل يعني تأثير هنجار بر اهميت نقش مرجع در نحوه ارزيابي و قضاوت، به نكته آيه، علاوه
 شرايط«اساس اين آيه، انتخاب هنجار بر ارزيابي و قضاوت افراد درباره  در عمل نيز اشاره دارد. بر

شك،  اثر دارد. بي» هاستاندازي كه در انتظار آنچشم«بيني اي كه در آن قرار دارند و پيش » كنوني
، »با جلوه كندزي«بخش باشد و شرايط در چشم افراد  وقتي اين ارزيابي و قضاوت مثبت و رضايت

شود و به همين دليل فرد  ديگر نيازي به تغيير و اصلاح، و شنيدن نقدها و نصايح احساس نمي
اي درخشان در انتظار اوست. به عبارت ديگر، براساس نظر قرآن، دامنه كند كه آينده اشتباه فكر مي به

است؛ زيرا ادراك و قضاوت هاي اكنون افراد انتخاب نوع مرجع فراتر از تأثير در ادراك و قضاوت
گيرد و از اين طريق در سير تحول افراد و جوامع هاي آينده قرار ميبينياكنون اساس و مبناي پيش

 نيز تأثير دارد. 
آيد اين است دست مي ديگري كه از بررسي مفهوم هنجار و نقش آن در عمل و تحول انسان به نكته

انسان  و سير تحول عمل »منبع هدايت را ايفا مي كند نقش«كه هنجار در هر شكل و قالبي منبع 
تشخيص ميزان  ـ2درك و ارزيابي وضعيت و عمل (بازشناسي) و ـ 1به عبارتي، دو كاركرد است. 

هدايت عمل  ـ3يابي و ثبات ادراكي) اساساً با هدف نهايي يعني انحراف از معيار يا همان قضاوت (مكان
 شود.قايسه با آن مرجع (به سمت يا در جهت خلاف آن) انجام ميو سير تحول فردي و اجتماعي در م

 بر اين اساس بديهي است كه با تغيير هنجارها نتايج پاسخگويي دستگاه ادراكي انسان به سه 
 

                                                 
و الْانسِ إِنَّهم    أَيديهِم و ما خَلْفَهم و حقَّ علَيهِم الْقَولُ فىِ أُممٍ قَد خلََت من قَبلهِم منَ الجِنّ   ينْو قَيضْنَا لهُم قُرَنَاء فَزَينُواْ لهُم ما ب ـ1

 )25 فصلت،(كاَنوُاْ خَاسرِينَ 
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تكليف اصلي آن يعني درك ماهيت (بازشناسي)، تشخيص ميزان انحراف از معيار (قضاوت) و هدايت 
ظاهر باثباتي  يابد. با تغيير معيارها و هنجارها حتي مفاهيم به مي عمل و سير تحول فردي نيز تغيير

خشن و مردانه مثل هاي با ورود زنان به ورزشطور مثال  كند. بهميتدريج نيز تغيير  مانند جنسيت به
هايي همانند جسارت، خشونت، حمله، نيرو و راگبي، بوكس، فوتبال يا بسكتبال، كه مستلزم ويژگي

در بين ورزشكاران زن، در بيشتر كشورهاي  1»تعارض نقش جنسيت«تدريج بحث  هسلطه است، ب
؛ 91ص ،1979 3؛ سيج و لودرميلك52 ،1991، 2(آليسونتبديل به يك موضوع چالش برانگيز شده است دنيا، 

كنندگان ورزشي ) بيشتر مشاركت2005( 5. بر اساس پژوهش لييو، رچلن و موهر)36ص ،1990، 4وتزيگ
كنند (تغيير در بازشناسي). همچنين نتايج برخي ض نقش جنسيت را احساس ميزن، تعار
دهند كه ورزشكاران زن، درك متفاوتي از نقش (بهنجار) زنانگي در هاي ديگر نشان مي پژوهش

منظور از تعارض نقش  ).1996، 6(ميلر و لويمقايسه با زنان غيرورزشكار دارند (تغيير در قضاوت) 
، 8(بمِاست  7تعارض ناشي از تخطي از هنجارهاي سنتي نقش جنسيت زنانگي، تجربه حس جنسيت

تعارض نقش جنسيتي تبعات منفي متعددي براي زنان ورزشكار دارد همانند تعارض با  ).67ص ،1993
كه بواسطه اين ترديد در برخي  9»گيري رابطه جنسيجهت«والدين و همسران و حتي ترديد درباره 

  ).172ص ،1999، 10لنسكي( انجامد (تغيير در هدايت عمل)ي خانواده ميموارد حتي به فروپاش
 
 تمايز و هدايت عمل فردي و اجتماعي مبناي هنجارهاـ 2

  و)، معيار( دئالمطلوب و اي ركردكا هيا نحو وضعيتاست از:  عبارت هنجارها ههم مشترك هايمؤلفه
 را» تحمل دامنه« يا 11»مجاز انحراف از معيار دامنه«انحراف از معيار كه بخشي از آن  مختلف درجات

 طبقه وارد بگيرد، قرار دامنه اين از خارج آنچه هر و دهدبهنجار را تشكيل مي ه. اين دامنه طبقسازدمي

 
                                                 
1- gender role conflict 
2- alison  
3- sage & loudermilk 
4- wetzig  
5- rochlen, liu & mohr JJ. 
6- miller, J.L. & levy G.D. 
7- feminine  
8- bem  
9- sexual orientation  
10- lenskyi  
11- tolerance 
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 روي بر توانمي و دارد وجود تفاوت هنجارها بين تحمل، دامنه گستردگيلحاظ  به. شودنابهنجار مي
 يها ويژگياز  يكي. كرد بنديدرجهرا  هنجارها منعطف، كاملاًتا  ناپذيرفاز كاملاً انعطا پيوستار، يك

صورت انحراف از معيار  دركه  اين و ستاعلام سريع خطا تحمل،تنگ  هبا دامن ناپذير،هنجارهاي انعطاف
سطح بالاتري از )، 110ص ،2009، 1(مورشيتسكي اضطراب غلبه. شودمي سنگين پيامدهاي متحمل فرد

گرايش پرهيز از خطا (ترمز و توقف) و  هغلب نتيجهو در  )213ص ،2010، 2پايك( كنترل ارادي هشياري و
پيامد هنجارهاي  برعكس،خواهد بود.  تحملبسيار تنگ  هانگيزش اجتنابي در عمل افراد نتايج دامن هغلب

 اضطراب،كاهش  كند،مي عدول و خطا اعلام ندرتكه به معيار، از مجازانحراف  هبسيار گسترد هبا دامن
و  حدود به توجهيو بي ،و سركشي اشتياقيه انگيز غلبه ،كاهش سطح كنترل ارادي هشياري، كاهش
يا  كردن رعايت به متفاوت هايپاسخ شامل گريدمشترك  مؤلفه) است. هنجارها و(معيارها  هاحرمت
 دامنه گستردگيميزان  به جهتو اكه ب ).27ـ21ص ،2010، 3(زندكولر است تحمل همعيار و دامن نكردن رعايت

 يكه هر هنجار استاين  هنجارها همه مشترك هچهارمين مؤلف ترتيب، بدين. كند يم فرقتحمل 
در بياني  سلامت و آسيب انحطاط، و رشد شر، و خير ،بين مقبول و نامقبول، حسن و قبح تمايز مبناي

به مقايسه با آن مرجع  در تحول سيرو  عملمبناي هدايت  و ي،و نابهنجار يعام، مبناي تعيين بهنجار
 (نابهنجار) است.  گرفتن از خلاف آن فاصله(بهنجار) يا در  آنسمت 

ويژه در حوزه  هاي مختلف، بهبر همين اساس، هر فرد و گروه اجتماعي در حين عمل در عرصه
ربي بدون در علوم انساني مانند تعليم، تربيت، اصلاح و درمان، ناگزير از انتخاب هنجار است. يك م

تواند افعال آموزشي و تربيتي خود را منسجم و هدفمند هدايت كند. دست داشتن معيار هرگز نمي
درمانگر نيز منسجم و هدفمند نخواهد بود و  بدون در نظر داشتن يك هنجار مداخلات يك روان

. در نتيجه، خواهد سوق بدهدسوي كدام وضعيت مي داند، در جريان مداخلاتش، درمانجو را بهنمي
با انتخاب انتخاب هنجار مبناي هدايت عمل و سير تحول انسان در سطح فردي و اجتماعي است. 

هاي بهنجاري و نابهنجاري براي يك جامعه انتخاب نوع هنجارها، مبنايي براي تعريف ويژگي
ز طريق هاي خانوادگي، آموزشي، درماني و اشود كه تحقق آن توسط نهادهاي اجتماعي در محيط مي

هاي بهنجاري مورد شود. مصداقفرهنگي دنبال مي-هاي كلان سياسي و اجتماعيگذاريسياست
شود و در تعاملات و ارتباطات گيرند و خلاف آن مطرود شناخته ميتأييد، تكريم و تصويب قرار مي

 
                                                 
1- morschitzky, hans 
2- payk, theo R. 
3- sandkuehler, hans joerg 
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كان شامل گيرد و در صورت اماجتماعي توسط افراد و نهادها مورد تحقير، تحريم و تهديد قرار مي
 شود.اصلاح و تغيير مي

)، درباره مفهوم 1991( 1گيلممتفكر و فيلسوف فرانسوي، ژُرژ كان اساس مطالعات گسترده بر
هنجار و آسيب كه از معتبرترين آثار در اين باره است، از قرن هجدهم ميلادي، بهنجار و نابهنجار 

ق نهادهاي تربيتي و درماني اهميت كاربردي اند و از طري تبديل به مفاهيم كليدي علوم انساني شده
) 2007( 2از نظر فيلسوف معاصر آلماني، ويلدفوير ).2709ص ،2010زندكولر، (اند بسيار بالايي پيدا كرده

واژگان مرتبط با مفهوم هنجار همانند، بهنجار، انحراف، طبيعي و معمول  ه مردم،در مكالمات روزمر
ها و و بالاترين جايگاه را به خود گرفته و مرجعي مهم براي تصميمهاشده ترين مقولهتبديل به مهم

 ها شده است.قضاوت
هاي پرنفوذ درباره قدرت، كه يكي از انديشه )1998، 4لينك( 3اگرچه مطالعات تحليلي ميشل فوكو

 آيد، نگاهي صرفاً منفي به اين موضوع شمار مي درباره نقش هنجار و مفاهيم بهنجار و نابهنجار به
براساس نظر  اما به هر حال اشاره به اهميت هنجار براي سرنوشت يك جامعه و افراد آن دارد.دارد، 

كردن فضاي اجتماعي خود، ازطريق تفكيك بهنجار از نابهنجار، تمايل  اي به هنجاري  فوكو هر جامعه
اجتماعي، افراد كردن فضاي  مراتبي ايجاد شود. در برابر اين هنجاري دارد تا فضايي همگن و سلسله

زنند و بديهي است كه (از معيار) دست به انتخاب مي 6يا واگرايي، و انحراف 5بين دو گرايش همنوايي
شود. به همين دليل، وي معتقد است كه گيري فرديت افراد از اين طريق محدود ميسير تحول شكل

هاي سياسي در دست نظام مثابه ابزاري قدرتمند كردن فضاي اجتماعي، از قرن هجدهم، به هنجاري
ها بوده است. بر اين اساس، گفتمان بهنجاري بايد در چارچوب منظور هدايت نفوس و جمعيت به

 گفتمان قدرت مطالعه شود. 
يافته هنجارهاي يك جامعه در جوامع و توان نتيجه گرفت كه ترويج سازماناز اظهارات فوكو مي

كارگيري اين ابزار مهم قدرت براي  جارها و كارآيي بههاي فرهنگي ديگر مؤيد اهميت نقش هنحوزه
توان به هدايت الگوي زندگي و به تبع آن  هدايت و مهار اعمال افراد و جوامع ديگر است. به ويژه مي

ها اشاره كرد. بديهي است از اين طريق زاد و ولد، الگوي مصرف همچنين الگوي روابط بين جنس
 

                                                 
1- canguilhem, georges 
2- wildfeuer, armin G. 
3- foucault M. 
4- link, J. 
5- conformity 
6- devianz, deviation 
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يافته هنجارها در جوامع و شوند. ترويج سازماننيز مهار و هدايت ميساختار خانواده و الگوي تربيت 
هاي مبتني بر هنجارهاي بيگانه هاي فرهنگي ديگر، تحول افراد را به سوي اهداف و آرمانحوزه

 شوند.سياسي  قابل كنترل ميـ  كند و بدين ترتيب تحولات اجتماعيهدايت مي
 
 هنجار ثبات و اعتبارـ 3

و ثبات آن در » اعتبار«هر هنجار  ترين مؤلفهكند كه كليديگانه هنجار ايجاب مي كاركردهاي سه
به عبارتي هدايت موفق عمل و سير تحول فردي و اجتماعي منعكس طول زمان و مكان باشد. 

هنجارهاي نامعتبر يا  كنندة مهمترين ويژگي هر هنجار كارآمد يعني ثبات آن در طول زمان است.
توانند كارآمد باشند. مرور اجمالي منابع مرتبط با موضوع گانه نمي ظ كاركردهاي سهثبات به لحابي

دهد كه از مباحث اصلي اين و اجتماعي نيز نشان مي هنجارها مانند هنجارهاي قانوني، اخلاقي
 ،1981، 3؛ اَپل73-76 ،1983، 2هابرماس ؛182 ،1976، 1(وبرحوزه موضوع اعتبار و اعتباربخشي هنجارهاست 

 ).416ـ421ص
نه تنها از واژگان  5و در زبان انگليسي 4هاي آن در زبان آلمانيواژه اعتبار در زبان فارسي و معادل

شود، بلكه به ويژه در فلسفه به صورتي مبهم و غيردقيق مورد استفاده قرار چندمعنايي محسوب مي
 ،6دوسكي(دروسآلماني  )،1377(دهخدا، واژه اعتبار در سه زبان فارسي  ).1263، ص2010(زندكولر، گيرد مي

گيرد: پنج گروه معنا را دربرمي 9)و آكسفورد 8فرهنگ لغت پيشرفته كمبريج(و انگليسي ) 1981 ،7؛ واريش1988
، قضايي و اجرايي (از جمله اعتبار در 11ـ قوت قانوني2(اعتبار فردي)؛  10منزلتو ارزش ـ مقام، قدر، 1

ياء و اسناد حكومتي مانند سكه، اسكناس، شناسنامه، قراردادها و ـ سنديت و صحت اش3نزد بانك)؛ 

 
                                                 
1-weber 
2- habermas, J. 
3- apel, k., o. 
4- gueltigkeit (خوانده مي شود: گولتيش كايت) 
5- validity 
6- drosdowski,gunther 
7- wahrig, gerhard 
8- cambridge advanced learner's dictionary 
9- oxford advanced Learner's dictionary, 8th Edition 
10- german:Anerkennung, ansehen; English:prestige, good reputation, be accepted, be 
acknowledged 
11- force 
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منطبق با برابر يا ـ 5ـ پايبندي به قول و قرارها (اعتبار تعهدات شفاهي)؛ 4، 1قوانين (اعتبار قانوني)
 (اعتبار فلسفي و علمي). 2حقيقت يا واقعيت

رسد، اندكي كديگر به نظر نميچند معاني مختلف واژه اعتبار، در نگاه اول، خيلي مرتبط با ي هر
اين  براي هدايت عمل و تحول انسان، وجه اشتراك همه» كاركردشان«ها، از منظر دقت در آن
كند. وجه اشتراك معاني مختلف تر ميت اهميت مؤلفه اعتبار براي هر هنجار را روشنمعاني و عل

از  انحراف يا رعايتمال و پيامدهاي رخدادها، اع بينيپيش و اعتماد به اطمينان«واژه اعتبار مفهوم 
است. بدين ترتيب نقش هنجار براي ارزيابي، تمايز، قضاوت، هدايت عمل و سير تحول در » هنجار

و دفع ضر و  ،كنترل براي جذب خير ،بينيپيش تردقيقو به عبارتي  امنيتارتباط تنگاتنگي با مفهوم 
امضاء يك قرارداد اقتصادي (هدايت عمل)  قرار دارد. ورود يك بانك يا شريك تجاري براي شر

درواقع به اين معناست كه بانك يا شريك تجاري براساس اعتبار (سنديت و صحت) برخي اسناد، يا 
اعتبار (ارزش و يا منزلت) يك فرد در عرصه تجارت به ميزاني از اعتماد رسيده است كه بااطمينان 

د كرد و در صورت پايبندنبودن به تعهدات با تكيه بر كند فرد به تعهدات خود عمل خواهمي بينيپيش
اعتبارِ (قوت و قدرت اجرايي) قوانين بانك در اين رابطه اقتصادي متحمل ضرر نخواهد شد. اعتبار 

هاي علمي و فلسفي نيز به معني اعتماد و اطمينان براي  انطباق با حقيقت يا واقعيت) حكمبرابري و (
ريزي ادهاي عالم طبيعت و جامعه و نتيجه آن ارزيابي، قضاوت و برنامهبيني رفتار انسان و رخدپيش

 ها است. اعمال بر اساس اين حكم
بر اساس آنچه گفته شد، اعتبار هر هنجار به معناي ميزان اعتماد افراد به رابطه حاكم بر هنجار و 

هاي خود بينيد به پيشپيامدهاي ناشي از رعايت يا انحراف از آن، و همچنين اطميناني است كه افرا
كنند. اعتماد و اطمينان البته از جنس دانستن ها بر اين اساس مياز رخدادها، اعمال و سير تحول

است. در نتيجه، ميزان اعتماد به هر هنجار صرفاً بر مبناي  4نيست، بلكه از جنس باور 3(شناخت)
ي، اجتماعي، تاريخي و باورهاي گيرد، بلكه باورهاي ناشي از تجارب فردآگاهي افراد شكل نمي

اي در انتخاب نوع فراتجربي درباره ساختار و نحوه كاركرد جامعه، عالم هستي و انسان نقش عمده
 ها دارد.هنجارها و ميزان اعتماد به آن

 
                                                 
1- legal 
2- german: wahrheit; english: truth, verity, reality 
3- cognition 
4-belief 
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 توان و بينيپيش قدرت افزايش موجب هنجارها اعتبار 1)يشمولجهان( تعميمِ و) بودنازلي(دوام،  ثبات
در روابط انساني  امنيتو  آرامش احساس ،در نتيجه شود؛ يم اطمينانو  اعتماد وجودآمدن به و ريزي،برنامه

ثبات و تعميم اعتبار هنجارها در دو بعد زمان و مكان (تزلزل و تشتت و  در خدشه برعكس،. ديآ يم وجود به
طراب و نگراني را افزايش سرگرداني و در نتيجه اض ترديد، حاكميت احتمال)، هاآن بودنهمچنين نسبي

 هدايت دليل همين به و شودمي دشوارتر آينده در هاآن پيامدهاي و رخدادها اعمال، بيني. زيرا پيشدهدمي
 ناممكنحتي  و سختآينده)  بينيپيش براساس ريزيو برنامه گيريتصميم بندي،(اولويت تحول و عمل

 وزن مداومزمين (معيار براي عمل ناوبري) يا تغيير  هكر مغناطيسي هايقطب مكان ثباتيبي. شد خواهد
 منجرناوبري و معاملات در بازار  عرصه در سرگرداني به) وزن سنجش عمل براي(معيار  كيلو هايسنگ

 ارتباطات انساني نيز پيامدهايي مشابه خواهد داشت.  مختلف هايعرصه در معيارها ثباتيبي. شود يم
 
 هنجارها آسيبِـ 4

يا افراد به كارآمدي يك هنجار خاص در سه كاركرد  از آسيب هنجار شكسته شدن باور فردور ظمن
رسيدن  ارزيابي (تعيين ماهيت)، قضاوت (تمايز) و هدايت صحيح عمل و تحول است. در صورت آسيب

ها هاي خود از رخدادها، اعمال و سير تحولبينيبه يك هنجار خاص اعتماد و اطمينان فرد به پيش
ت) براي جذب خير و دفع بيني و كنترل (امنيشود و حس توانايي پيشساس آن هنجار شكسته ميبرا

 دهد.جاي خود را به استيصال و اضطراب مي ضر و شر
رفتن اعتبار  ـ ازبين1 بندي است: گيري آسيب هنجارها به سه شكل اصلي قابل دستهشكل هنحو 

منظور هدايت و مهار  عنوان ابزار قدرت و به ار هنجارها بهعمد ترديد درباره اعتب ـ ايجاد به2هنجارها؛ 
 زمان هنجارهاي متناقض در اذهان و افعال افراد.  ـ حضور هم3هاي اجتماعي؛  نفوس و گروه

 
 اعتبار هنجارها رفتن نيب از نوع از آسيب. 4ـ1

رفتن اعتبار  بينهاي ايجاد ترديد درباره كارآمدي يك هنجار، به لحاظ ايجاد حس امنيت، از از علت
 هاست. بينيدليل تجارب مكرر مستقيم يا غيرمستقيمي است كه خلاف انتظارها و پيش هنجار به

رفتن اعتبار  بين ترين عامل ايجاد ترديد درباره كارآمدي هنجارها و ازشايد بتوان ادعا كرد كه مهم
 تعهدات مختلف هايشكل به بودنهاي اجتماعي و اقتصادي، پايبندنعرصه ارتباطات و تعامل در ها، آن

 
                                                 
1- universal 
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است. زيرپانهادن هنجارهاي قانوني، عرفي، اخلاقي و اجتماعي مانند قوت اجرايي قوانين يك جامعه، 
نبودن به قول و قرارها و تعهدات در  اعتبار صحت قضاوت، اعتبار سنديت اسناد و اشياء دولتي، پايبند

ها موجب حاكميت تدريجي ترديد، وابط بين جنسروابط و تعاملات فردي، عاطفي، خانوادگي و در ر
 هاي اجتماعي، اقتصادي و فردي خواهد شد.اضطراب و حس ناامني در روابط و تعامل

 ها ثباتي شخصيت آنهاي بين والدين و يا بيها و مشاجرهترين پيامدهاي تعارضاز برجسته
ترين است. در غالب موارد اصلي شكسته شدن اعتبار و احترام هنجارهاي تربيتي توسط خود والدين

گيري اضطراب، افسردگي، سرگرداني و ترديد در فرزندان است اعتبار شدن هنجارها شكلپيامد بي
گر وضع شده از سوي والدين در نظام خانواده زيرا باور به اعتبار هنجارهاي هدايت ؛)25 ،1392(باقري، 

 پاشد.ن فرو ميها در طي اين حوادث در ذهن فرزنداتوسط خود آن
رفتن اعتبار، ارزش و منزلت يك فرد به دلايلي مانند ورشكستگي و مشاهده رفتارهاي  ازبين

مثابه مرجعي براي ارزيابي، قضاوت و  هاي او را بهها، اعتبار ويژگيبينيمتناقض با انتظارات و پيش
 و نگران خواهند شد.  كند و اطرافيان در تعامل با او مردد دار مي هدايت عمل اطرافيان خدشه

 
  ترديد تعمدي ايجاداز نوع  آسيب. 4ـ2

تواند، شود، بلكه ميايجاد ترديد هميشه براساس تجارب مستقيم و غيرمستقيم افراد ايجاد نمي
هاي  آراييپايه و اساس، صحنههاي بيصورت عمدي و آگاهانه، از طريق رواج شايعه، دروغ، تكذيب به

هايي از اين دست ايجاد شود. استفاده از ز اطلاعات شخصي و محرمانه و روشكذب، استفاده ابزاري ا
هاي فردي، گروهي، هاي رواني، جنگ نرم، در تعارضعمد ترديد در جنگ اين ابزارها براي ايجاد به

كند و ابزار قدرتي براي هدايت و مهار نفوس و ها كاربرد پيدا ميقومي و در جنگ بين دولت
ها، براساس اظهارات و ادعاهاي بينيعي است. ايجاد ترديد و كاهش اعتماد به پيشهاي اجتما گروه
عنوان مرجع هدايت اعمال افراد و تحولات ملي)، زمينه را براي ارائه منابع  هاي حكومتي (بهنظام

 سازد.گرفتن هدايت اعمال و رخدادها هموار مي دست اطلاعاتي (هنجارهاي) جايگزين و به
 

 از نوع هنجارهاي متعارض. آسيب 4ـ3
 ،1(باتينيك و اپَلاي ويژه، همراه با انقلاب رسانه مصرف هرگونه كالا و توليدات علمي و فرهنگي كه به

 به هرگزو در دامنه، سرعت انتقال و نشر هنجارهاي بيگانه تأثير داشته است،  شدت يافته )72، ص2008
 

                                                 
1- batinic, bernad; appel, markus 
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ساز مشكل ديگري بلكه زمينه انجامد،نمي گانهبي هنجارهاي توسط بومي هنجارهاي كامل جايگزيني
 29در جامعه و اذهان و زندگي افراد است. در آيه » زمان هنجارهايي متعارض حضور هم«شود و آن مي

زمان دو يا چند هنجار و پيامدهاي آن براي هدايت عمل انسان، كه درك اين  به حضور هم 1الزمرسوره 
شود. مردي در اين آيه، در مورد برابري دو نمونه سؤال مي ه است.كند، اشاره شدتر ميمفهوم را سهل

 كه فرمانبردار چند شريك مخالف است با مردي كه صرفاً فرمانبردار يك نفر است. 
با توجه به اهميت نقش هنجار در هدايت عمل و تحول حيات فردي و اجتماعي، حاكميت 

گيري شكاف عميقِ معه راه را براي شكلزمان هنجارهاي ناهمخوان بر زندگي افراد يك جا هم
سازد. اين شكاف، در نوع عملكرد و سير تحول افراد جامعه،  فردي هموار ميفردي و مياندرون

 در افراد و نظام اجتماعي است.» گسيختگي هم از«
 هايفردي با گرايش هايهويت گيريشكلدر قالب  بيشتر گسيختگيهماز فردي، سطح در

(شكاف   هاارزش و اهداف در اختلافو  ،و در نتيجه بروز رفتارهاي متناقض عارض،مت و ناهمخوان
 جامعه در ليبرالي و ديني هنجارهاي پررنگ و زمانهم حضور به توجه با. شودمي متجلي) فرديدرون

 زمانكه تا چه ميزان حضور هم شود يم مطرح پرسش نيا كنونگذشته تا هايران در طول چند ده
 ييها تيهو ،شده است گسيختههماز و متعارض هايبا گرايش هاييهويت گيريشكل وجبم هنجارها

 مانند ليبراليستي هنجارهاي و قناعت صبر، خلق، حسن تقوي، مانند ديني هنجارهاي زمانهم كه
آگاه باشند.  گسيختگيهم از اين به آنكهبي ،را در خود دارند لذت و مصرف رقابت، خودخواهي، فرديت،

 با تفاوتي چه و چيست فردي تحول سير و عمل هدايت براي هويتي هايسبك چنين عيني پيامدهاي
 دارد؟ يكپارچه هايهويت

هاي تندروي فكري، فرهنگي، گيري جريان گسيختگي در قالب شكلهم از در سطح اجتماعي،
هاي ا، و آشوبهپي آن ايجاد تنش اجتماعي و سياسي، با ميزان زيادي از تعارض و تضاد، و در

 كند.  فردي) بروز ميسياسي و اجتماعي (شكاف ميان
 

 اشنهادهيپ و گيرينتيجه
بيني ها، و همچنين پيشها و رخدادها، تمايز بين بهنجار و نابهنجار در قالب قضاوتارزيابي وضعيت

وت درباره ها و قضارخدادها و اعمالِ افراد همواره مستلزم وجود هنجاري است كه مرجع درك ماهيت
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ها باشد. هدايت عمل و سير تحول فردي و اجتماعيِ انسان نيز در مقايسه با آن هنجار (مرجع)، آن
اين ويژگي در پذيرد. (نابهنجار) صورت مي خلاف آنفاصله گرفتن از يا در آن (بهنجار) سمت  به

ر پاسخي به نياز انسان گانه هنجا كاركردهاي سهدستگاه ادراكي انسان و نحوه عملكرد آن ريشه دارد. 
 .منظور جذب خير و دفع ضر و شر كنترل بهبيني صحيح و براي امنيت است؛ يعني پيش

هاي مهم هر هنجار است. اعتبار به معناي ميزان اعتماد افراد به رابطه حاكم بر اعتبار از مؤلفه
كه افراد به  هنجار و پيامدهاي ناشي از رعايت يا انحراف از آن، و همچنين اطميناني است

اساس اين رابطه دارند. ميزان اعتماد به هر  ها برهاي خود از رخدادها، اعمال و سير تحول بيني پيش
گيرد، بلكه باورهاي (فراتجربي) ناشي از تجارب هنجار صرفاً بر مبناي آگاهي (شناخت) شكل نمي

اي در و انسان نيز نقش عمدهفردي، اجتماعي و تاريخي درباره نحوه كاركرد خانواده، جامعه، هستي 
 ها دارند. انتخاب نوع هنجارها و ميزان اعتماد به آن

ها، ويژه سبك زندگي، اسطوره ها يا الگوهاي مختلف بهانتخاب نوع هنجارها از طريق انتخاب متن
وه ها، براي ادراك، نحگيرد. انتخاب نوع هنجارها و ميزان اعتماد به آنستارگان و معبودها صورت مي

ارزيابي و قضاوت فرد از اشياء، از ديگران و از خودش، و همچنين براي حيات (عمل و تحول) هر فرد 
ساز است و ابزار قدرتمندي براي هدايت و مهار نفوس و جوامع خودي و غريبه  و هر جامعه سرنوشت

 رود.شمار مي به
 هدايت واوت صحيح ميزان انحراف قض ها،وضعيت واقعي ارزيابي به الزاماً هنجار هر قراردادن مبنا
آن  هگزينش معيار و مرجعي است كه ثمر انسانمشكلات اصلي  از يكي. انجامدنمي فرد عملموفق 

 سويو تحول به عمل موفق هدايت و خودش، عمل و هاآن اعمال ،و از خودش افراد ازادراك صحيح 
 يبراجستجوي انسان  تاريخ. چيستر) (بهنجا سرمنزل اساساًكه  اين و تعريف و تعيين باشد سرمنزل

معيار  ني) است. فقدان چناستوار ريسمان(  1الوْثْقى هتاريخ جستجوي عروْ واقعكارآمد در  هنجاري افتني
 نادرستموجب درك  تواندمي اساسيب و ناكارآمد معيارهاي كارگرفتن بهدر حيات انسان و  هنجاريو 
 و نابهنجاري، و بهنجاري مرزهاي آميختندرهم و ،اعمال و ادهارويد افراد، ها،ويژگي ها،وضعيت از

 رد،يگ يمو امنيت نام  توسعه حرص ب،يترت نيا بهو سرگرداني شود.  آشفتگي نگراني، ترديد، حاكميت
 شود، يم ريتعبدروغ و كلاهبرداري به زرنگي  وبرويي،بزن شود، يمخودخواهي خودشكوفايي خوانده 

 نيچن در نيهمچن. شود يملذت با شادي و اشرافيت با شرافت اشتباه گرفته  ،آرامش با رفاه و مصرف
 و شود، مي يتلق فردي رشد ياصل مانع و رديگ يمركود  و تحجر رنگ فرزندآوري و تأهل يحالت

 
                                                 

 22 لقمان، ؛256 بقره، ـ1
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 دفاعكودكان بي به هاآسيب انواع واردآمدن و ها،خانواده ريزان برگ و خزان فصلشاهد  بايد تيدرنها
ازدواج  و بهنجار، جنسي هويت به گراييهمجنساست كه  نيا يتيوضع نيچن ينمودها گريد از. ميباش

 ساييكل يكه حت ييتابو شود، يم ليتبدمقبول  هخانواد ديجد شكل به هاآن توسط كودكان كفالت و
آسيبِ هنجارها به سه شكل اصلي قابل دسته بندي  .دهدميتاب مخالفت با آن را از دست  كيكاتول
ايجاد عامدانة ترديد نسبت به اعتبار هنجارها به عنوان ابزار  ـ2ساقط شدن اعتبار هنجارها و  ـ1 است:

حضور همزمان هنجارهاي متناقض  ـ3هاي اجتماعي و قدرت و با هدف هدايت و مهار نفوس و گروه
 در اذهان و افعال افراد.

ش بر اساس مدل كاركردهاي تأمل درباره اهميت نقش هنجار در زندگي انسان و تبيين اين نق
هاي  ها، در قالب پژوهش آورد كه پاسخگويي به آن وجود مي هاي متعددي را بهگانه هنجار پرسش سه

تر كند. ها يا رخدادها در محيط پيرامونمان نزديكتر برخي پديدهتواند ما را به درك دقيقعلمي، مي
 ها عبارت است از: برخي از اين پرسش

گر حيات هنجارهاي جامعه ايران كه مبناي تمايز بهنجار و نابهنجار و هدايتترين برجستهـ 1
 اند؟ هاي اجتماعي رواج و اعتبار دارند كدامفردي و اجتماعي  هستند، و در ميان گروه

كنند يا، برعكس، ارتباط صورتي مستقل ايفاي نقش مي آيا اين هنجارها جدا از يكديگر و بهـ 2
هاي فكري و فرهنگي خاصي جريان و صورت جريان است و در بستر زمان بههمعنايي خاصي بين آن

 ادامه حيات دارند؟
 خاستگاه هنجارهاي موجود كجاست؟   ـ3
گونه كه  ها براي مهار و هدايت نفوس، آن ها و حذف آنآيا ابداع هنجارها، اعتباردهي به آنـ 4

ها تحت كنترل انسان1پذيريجامعهرايند سازي و فكند، به مدد فرهنگگرايي ادعا ميتفكر ماده
 ها) است؟ هاي سياسي، صنايع و همانند اين(نهادهاي اجتماعي، نظام

تمايز هدايت و ضلالت، حسن و قبح و تمايزهايي از اين دست در قرآن كريم و احاديث بر پايه ـ 5
 چه معيار و هنجاري است؟ 

 كند؟ست و اعتبار خود را از كجا كسب ميدر نگاه قرآن خاستگاه هنجارهاي دين اسلام چيـ 6
 پذيري بيشتري دارند؟كدام نوع هنجارها آسيبـ 7
فردي در ميزان آمادگي براي بروز ترديد درباره هنجارها در فرايند جنگ هاي ميانآيا تفاوتـ 8

 ستند؟ پذير هنرم وجود دارد؟ به عبارتي آيا همه افراد در هنگام وقوع جنگ نرم به يك اندازه آسيب
 

                                                 
1- sozialisation 
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 پذيري يا استحكام و ثبات در مقابل اين نوع جنگ چيست؟ علل آسيب
زمان هنجارهاي متعارض در زندگي فردي و اجتماعي  پيامدهاي عيني و ملموس حضور همـ 9

  هنجارهاي متعارض در افرادهاي عيني، هنجارهاي همگن و اساس كدام شاخص افراد چيست؟ بر
 خيص است؟گونه معتبر و پايا قابل تش به

آيا در طول دوران تحول فردي هنجارهايي كه در هر يك از مراحل رشد (نوزادي، كودكي، ـ 10
 گيرد، تفاوت وجود دارد؟قرار مي سالي و سالمندي) مبناي فرايند تمايز و هدايتنوجواني، جواني، ميان

  رد؟مختلف ارتباط وجود دا ها در دورانفاوت وجود دارد؟ آيا بين نوع انتخابت
 اي قرار بگيرد.تواند مبناي پژوهش تحليلي يا ميداني جداگانهها ميهر يك از اين پرسش 
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